
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي فرهنگي جامعه
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ر تحرك شغليِ كاركنان دموانع تحرك اجتماعي و تأثيرات آن 
 هاي دولتي و پيامدهاي آن سازمان

  *حميد تنكابني

  چكيده
هـا از منزلتـي بـه منزلتـي ديگـر در جامعـه، كـه          امكان گذار آزادانة افـراد و گـروه  

 يارتقاو امكان  ،اند ميدهنا» تحرك اجتماعي«علوم اجتماعي آن را  حوزةدانشمندان 
و منصـب بـالاتر، كـه انديشـمندان      ،ها و نهادها به موقعيت، مرتبـه   كاركنان سازمان

عـه و  ، همـواره در جام انـد   دهتلقـي كـر  » تحرك شغلي«حوزة دانش مديريت آن را 
تـرين موانـع     يكـي از مهـم  . اند روبرو بوده اي   هاي دولتي با عوامل بازدارنده  سازمان

ي كارامداي در نا  كننده تعيينكه تأثيرات  ـتحرك اجتماعي و تحرك شغلي كاركنان  
نيافتگي جامعه، بـه ويـژه در كشـورهاي در حـال      توسعهسالاري و به تبع آن   ديوان

و معيارهـاي  (هاي سخت   هاي قدرتمند ويژه با بافت  پديدآمدن گروه رد  ـتوسعه دا
. و اداري جامعه است ،اجتماعي ،در ساختارهاي سياسي) برخاسته از منافع گروهي

و بازكـاوي عملكـرد ايـن پديـدة      ،يـابي تـاريخي، بازشناسـي     مقالة حاضر به ريشه
و تـأثيرات مخـرب آن در    ،تعبير كـرد » شبه كاست«توان آن را به   كه مي ،اجتماعي
هـاي    ي و موفقيـت سـازمان  كارامـد توسعة جامعه و پيامدهاي منفـي آن در   فرايند

  .دولتي پرداخته است
  .كاست   هاي دولتي، شبه  تحرك اجتماعي، تحرك شغلي، سازمان :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

 بودن يا نبودن و موفق هاي دولتي  هايي كه همواره در كاركرد نهادها و سازمان  از جمله مؤلفه
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كه  مراتب سازماني بوده سلسلهو تعالي افراد در  ارتقا، است گيري داشتهچشمتأثيرات  ها آن
ياد » تحرك شغلي«ها و مطالعات علوم اجتماعي و مديريت از آن با عنوان   در حوزة پژوهش

شايسـتگي،   سبـر اسـا  (گذار كاركنان از موقعيت فروتر به موقعيت فراتر    امكان. شده است
 ورشـد   دروفق انگيزه و خواست دروني افراد  رب ،يك سواز ) يكارامدو  ،دانش، تخصص

گيـري از    و از اين رهگذر بهـره  ،گذارد و از سوي ديگر  ي آنان تأثيرات ماندگاري ميكارامد
تشكيلات اداري و تحول مستمر  وري در بهرهسالاري موجبات بهبود وضعيت   عنصر شايسته

  . كند مينظام مديريت دولتي را فراهم  در
 ،هـاي دولتـي    بازدارندة تحول و تحرك شغلي در درون سـازمان  وجود برخي عوامل اما

اي   سالاريِ گروهي و شـبكه   نفوذ و نسبتاً پايدار و وجود رابطه  هاي ذي  نظير پديدآمدن گروه
جـذب نيروهـاي    درهمـي  در كثيري از مـوارد مـانع م   ،شده نهادينهسالاري  شايستهجاي ه ب

هاي علمي و   صلاحيت واجدامكان دستيابي افراد  نبودموجب  ،همچنينمستعد و شايسته و 
. شـود   هاي سازمان مـي   تخصصي به مدارج و مناصب بالاتر و به تبع آن سبب ركود فعاليت

پـي  تـأملي را در   درخورها در نظام مديريت دولتي پيامدهاي   بديهي است اين قبيل كژتابي
سـالاري تـأثيرات شـگرف و     ديـوان بودن نهـاد  كارامدهمواره  كه آنويژه    خواهد داشت، به

  .جوامع در حال توسعه داشته است خصوص در  توسعة كشورها، به فراينداي در  گسترده
هـا و نهادهـاي     شناسي موانع تحرك شـغلي در سـازمان    ها در اين زمينه و ريشه  بازكاوي

نفوذ،   هاي ذي  وجود گروه ،بسياريكه در موارد  كند ميناگون آشكار دولتي در كشورهاي گو
هـاي علمـي و     ، بدون اعتنا به ظرفيت»سالاري رابطه« ةبستيافته و انديشة  سازمانو  ،متشكل

شناسان  كه جامعه شود  مي منجرتخصصي افراد، در سطحي كلان به پديدة اجتماعي ديگري 
در مفهوم مثبت آن امكان عبور بـدون  » تحرك اجتماعي«. اند  ناميده» تحرك اجتماعي« آن را

بازشناسي  .ها از وضعيت كهتر به وضعيت بهتر توصيف شده است  محدوديت افراد و گروه
شـبه  «و عوامل بازدارنده و پيامـدهاي آن، از جملـه پديدارشـدن    » تحرك اجتماعي«مفهوم 
فـوذ و تـأثيرات شـتابان و عميـق آن در     ن  و احـزاب ذي  ،هـا   افراد، گروه از جانب» ها  كاست
مقالـة  . شـود   مسائلي است كه در اين نوشتار به آن پرداخته مـي  ةزمرهاي دولتي، از   سازمان

گذار افراد جامعـه را از منزلتـي      ها در جوامع كهن كه امكان  حاضر با اشاره به پيشينة كاست
 را، در جوامـع جديـد  » هـاي نـوين    شبه كاسـت «پديدة  ،تابيدند  فروتر به منزلتي فراتر برنمي

ي سالار ديوانو به تبع آن تحرك شغلي در نظام » تحرك اجتماعي« مهميكي از موانع  مثابة به
هاي   و بافت هپيچيدهاي   شبكه همان واقع در نوين هاي  كاست   شبه. كند  وارسي مي ،كشورها
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قـوام و دوام   را ايدئولوژيكي   ـ سياسينفوذ  ذيو احزاب  ،ها ها، گروه  كه شخصيت اند سختي
گــر چنــان تارهــاي خــود را بــر ســاختارهاي   هــاي ســلطه  كاســت  شــبهايــن . بخشــند مــي

گيري   اند كه كمتر تصميم  و نظام مديريتي كشورها تنيده ،اجتماعي ،اقتصادي ،اداري    ـ سياسي
قرن اخير به مقابله با شوق پديدة يادشده طي . شود ميو تحركي بدون نظر قطعي آنان ميسر 

ها و نهادها به رشد و شكوفايي و اشتياق جامعه   دروني انسان به تعالي و ميل طبيعي سازمان
هاي   برخاسته و آسيب ،يك ضرورت تاريخي مثابة بهجانبه و پايدار،  همهبه بالندگي و توسعة 

دف اثر حاضر بازشناسي يكي ه. و جوامع وارد آورده است ،ها  ناپذيري بر افراد، گروه  جبران
در قلمرو جامعه و نهادهاي اجتمـاعي و بازتـاب   » تحرك اجتماعي«بازدارندة  مهماز عوامل 

هـاي دولتـي و تبيـين و تحليـل       كاركنان مؤسسـات و سـازمان  » تحرك شغلي«منفي آن در 
و  مدي نهادهاي دولتياهايي كه در ناكار عوارض و كژتابي ـ هاي آن است عوارض و كژتابي

  .دنكن  ي ايفا ميمهمنقش بسيار  ها آن نبودن موفق
  

  مفهوم تحرك اجتماعي و تحرك شغلي. 2
كـه   را قـرن بيسـتم،   ةبرجستشناس   جامعه ،)م  1968 -  1889(پيتريم الكساندويچ سوروكين 

تـوان پيشـاهنگ    عهـده داشـت، مـي    را بـر  امريكـا شناسـي    ها رياست انجمن جامعـه   مدت
جاشدن  سوروكين تحرك اجتماعي را جابه. دانست» تحرك اجتماعي«مفهوم پردازي در   نظريه

 ،هاي اقتصادي، شغلي  وي ميان قشربندي. فرد در درون فضاي اجتماعي تعريف كرده است
ميان سه شكل از  گي متقابلبست همكرد كه   گذاشت و چنين استدلال مي  و سياسي تفاوت مي
 :بـرد   مـي وي از دو نوع تحرك اجتماعي نـام  . )Sorokin, 1964: 12( قشربندي كامل نيست

افقـي   تحـرك . vertical mobility(1( تحرك عمودي و )horizontal mobility( تحرك افقي
جايي شخص يا يك گروه از يك موقعيت به موقعيت ديگر كـه از آن   ست از جابها عبارت

. هـا اشـاره كـرد     سـازمان ها و   توان به مهاجرت، تغييرات شغلي، عضويت در گروه  جمله مي
جاشدن از يك قشر اجتماعي به قشر اجتماعي ديگر و  ست از جابها تحرك عمودي عبارت

اساس تأكيـد سـوروكين بـر تحـرك     . شدة اجتماعي بندي  رتبهترقي يا تنزل در يك ساخت 
در هـر نظـام اجتمـاعي، حتـي در      كه وي معتقد است. عمودي و قشربندي اجتماعي است

يا شـغلي وجـود    ،هاي سياسي، اقتصادي  ، امكاناتي براي پيشرفت در زمينهها آن ترين  سخت
تحرك اجتماعي و تحرك شغلي بـا مـوانعي    ،هاي اجتماعي باز هم در نظام ،همچنيندارد و 

  .)399: 1369گهُر،  نيك(مواجه است 
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 ها بـين   اصطلاح تحرك اجتماعي را به حركت افراد و گروه )244: 1374( آنتوني گيدنز
هاي معتبر علـوم    المعارف  دائرة. اقتصادي مختلف اطلاق كرده است ـ هاي اجتماعي  موقعيت

هـا از يـك وضـعيت      و گـروه  ،هـا   اجتماعي نيز تحرك اجتماعي را حركت افـراد، خـانواده  
كه تأكيـد همـة    كردتوان اذعان   مي ،به هر روي. اند  اجتماعي به وضعيت ديگر تعريف كرده

ها از منزلتـي بـه منزلـت ديگـر و       حركت افراد و گروه» تحرك اجتماعي«مفهوم تعاريف از 
  . هاي ديگر است  دستيابي آنان به شرايط و موقعيت و نقش

از انـواع ديگـري از تحـرك اجتمـاعي      ،تحرك افقي و عمودي علاوه بر ،شناسان  جامعه
قـابتي، تحـرك   نسلي، تحرك جغرافيايي، تحـرك دوربـرد و تحـرك ر      ميانهمچون تحرك 

كـه مصـداق واقعـي تحـرك      اينبا توجه به . اند  و تحرك شغلي نيز سخن گفته ،شده تضمين
اين  به در اين مقاله ،گرا و نهادگراي كنوني، تحرك شغلي است  در جوامع سازماناجتماعي، 

، آلـن  شـود  مـي هاي عظيم دولتي بيشتر تأكيد   و پيامدهاي آن در سازمان ،نوع تحرك، موانع
فـرد   ةپيش ـدگرگوني در شـغل يـا    فرايندمعتقد است كه تحرك شغلي از  )A. Birow( بيرو

اي شـكل ديگـري از     مراتب حرفه سلسلهبه عقيدة وي صعود يا سقوط در . شود  حاصل مي
او همچنـين بـر ايـن    . مراتب ناميد سلسلهتوان آن را تحرك در   اي است كه مي  تحرك حرفه

هايي در محل كار يا محل اقامت   تواند موجب بروز دگرگوني  نظر است كه تحرك شغلي مي
  .)300: 1366بيرو، ( شود

 شـايان ذكـر  » تحرك شغلي«و » تحرك اجتماعي«ميان  ةرابطخصوص نسبت و نوع  در
گسـتره  . دارد» تحرك شغلي«تر نسبت به   تر و كلان  مفهومي عام» تحرك اجتماعي«است كه 

تحرك شغلي در سازمان تجلي و معنا  ،است، در حالي كهو كاركرد تحرك اجتماعي جامعه 
 اي اي تأثيرات ژرف و گسترده در عين حال، وضعيت تحرك اجتماعي در هر جامعه. يابد  مي
اين تأثيرپذيري هم جنبة . گذارد  هاي آن جامعه مي  ر تحرك شغلي افراد در نهادها و سازماند

بـه سـخن   . مستقيم و غير ،پنهان ،رسمي غير هاي  و مستقيم دارد و هم جنبه ،رسمي، آشكار
ها به مراتبِ بالاتر با دشواري مواجـه    نة افراد و گروهاگذار آزاد  اي كه امكان  در جامعه ،ديگر

ــازماناســت ــاب آن در س ــدم   ، بازت ــا ع ــاه ــواربودن آن اســت  يارتق ــا دش ــان و ي  كاركن
)←Featherman, 1975; Judah, 1960; Lipset and Reinhard, 1952 ( .در مـوارد   ،بنابراين

و  هـا  در سـازمان  خصوص به(ها   در سازمان، مند  به صورت نظام ،شغلي يارتقا نبود بسياري
هاي سـخت در جامعـه و     و بافت» ها  شبه كاست«ارتباط معناداري با وجود ) نهادهاي دولتي

كه پديـدة   ايناما  ،اردايدئولوژيك د ـ سياسي ناپذير هاي انعطاف  پديدآمدنِ مناسبات و شبكه
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جـا ناشـي    آنفرهنگيِ جوامـع بشـري دارد، از    ـ تحرك اجتماعي ريشه در يك نياز تاريخي
ديگر و از » موقعيت«به » موقعيتي«شود كه انسان همواره نياز و تمايل به تغيير و تحول از   مي

 تنـايي در اع درخـور است كه هـر چنـد آثـار     گفتني. ديگر داشته است» منزلت«به » منزلتي«
شـناختي و دانـش     هـاي جامعـه    در حـوزه » شـغلي  يارتقـا «و » تحرك اجتماعي«خصوص 
بـه ويـژه از    ،رسد كمتر به ارتباط ايـن دو مفهـوم    به نظر مي امااست،  نگاشته شدهمديريت 

  .در جوامع پرداخته شده است ،شناسي تاريخي و فرهنگي  منظر نوعي پيشينه
  

  ارتقااشتياق دروني افراد به تعالي و . 3
شود كه از ديرباز  داشتن به سوي كمال از طبايع انساني شمرده مي تحركدرپي و  پينوشدن 

 يبشر ط ـ. ه استدش  و عرفا محسوب مي ،فلاسفه، دانشمندان مورد عنايتاز جمله مباحث 
جـود حركـت و   هاي فلسفي و علمي به و و نظريه ،حيات خويش از طريق مشاهده، تجربه

اين اصل همواره فصل . هاي عالم و آدم و حتي افلاك آگاه شده است  تغيير در گوهر پديده
شناسي،   هاي انسان  مشترك انديشة كثيري از مشاهير گذشته و نيز دانشمندان جديد در حوزه

  .شناسي بوده است  و روان ،رفتارشناسي
و جهـت   اند ي جديد دانستهفراينداز فيلسوفان كهن چين گرفته، كه هر پاياني را شروع 

 ارتقاهاي آن را در تغيير و سمت آنان را به سوي كمال و   آدميان و عالميان و طبيعت و فصل
، تا عارفان كه در حالات معنوي انسان توقف در )95: 1347 ،كنفوسيوس(اند   توصيف كرده
و تعالي آدمي را از وضعيت فروتر به  ارتقاو  اند توصيف كرده چون بدن مردههر مقام را هم

، همگي افراد جامعـه را  )61 ،45: 1375 ،دامادي(اند   وضعيت فراتر در همه حال تبيين كرده
م و نوشدن از طريق گذار آزادانه از منزلت و مقامي به منزلت و مقامي ئشدن دا زادهبه سوي 

» كـردن  مايـه حـديث تـازه   «جلوتر و نوشدن مدام و » يك قدم«ي به ديگر و حركت از مكان
 بـه  ،شمس غزليات كلياتو  معنوي مثنوينيز در آثار جاودانة خود،  مولانا 2.اند  كردهتوصيه 
 تحـول هسـتي و مخلوقـات عـالم و تبـديل و      هاي  پديده همة مستمر نوشدن از مكرر طور

 رفـتن « و »هـا   حـال  نوشدن« و »عنقا« به »پاچينه مرغك« تطور و نو آدميان به »پارينه« آدميان
 3.است رانده سخن...  و »ها  كهنه اين

هــا بــر وفــق آراي شــماري از دانشــمندان و   در جهــان معاصــر، ايــن تعــابير و نظريــه
و مـديريت قـرار    ،شناسي، رفتارشناسي  ان علوم انساني به ويژه علماي علم روانگر پژوهش

هاي اصلي عمل در انسان را آرزوي شايسـتگي    رابرت وايت يكي از سرچشمه. گرفته است
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و توفيق يك انگيزة  ارتقالند وي را متقاعد كرده است كه نياز به   كله  و تحقيقات مك داند مي
، و ديگـران  هرسـي (شخصي ممتاز بشري است كه از نيازهاي ديگر انسـاني متمـايز اسـت    

طلبـي برقـرار و     آنان نيز بر اين باورند كه در طبع انسـان حركـت و كمـال   ). 75 ،73: 1383
تـر و تحقـق هـر چـه       آدمي در نهاد خويش كشش و نياز به سوي هستي كامل. پايدار است

دقيقاً به همان شيوة طبيعي و همسان با مفهوم علمي كه . كند  بيشتر كمال خود را احساس مي
 نقش محيط هم در نهايت امر اين است كـه بـه   . كوشد  شدن مي وطبلتخم بلوط در درخت

محيط به خودي خود به انسـان  . خود را تحقق بخشد ةنهفتانسان ياري كند تا استعدادهاي 
و بالقوه در  ،را به صورت ابتدايي، نارس ها آن كند، بلكه آدمي  استعداد و توانمندي اهدا نمي

هاي عـالم علـت غـايي حركـت را تبيـين        م و پديدهاشتياق دروني آد. كند  خويش حمل مي
عبور و صـعود از پلكـان    ،بنابراين. انسان بيشتر ميل به آنچه ممكن است بشود دارد. كند  مي

و مشروع كـه همـة آدميـان،     ،ترقي و پيشرفت در جامعة مدني امتيازي است فطري، طبيعي
هـا در جوامـع     كاسـت   شـبه هـاي    هها و پيشين  مروري بر ريشه. بدون استثنا، واجد آن هستند

 ،بشري، كه از عوامل بازدارندة تعالي آدمي يعني تحرك اجتماعي در جهـان معاصـر اسـت   
  .دهد  مي به دستاين عوامل  ازتري   تر و جامع  شناخت ژرف

  
  ها  كاست  شبه و ها  كاست پيشينة. 4

حكومـت بـه    ةاداراي را در امـر    سـابقه   ايرانيان عصر هخامنشي سبك و شيوة جديـد و بـي  
هـاي بـزرگ تـاريخ از آن اسـتقبال و       جهانيان عرضه داشتند كه بعدها بسياري از حكومـت 

و  ،هـا   اين شيوة تساهل، آزادمنشي، احترام به معتقـدات دينـي افـراد و ملـت    . اقتباس كردند
تـرين    هماي گرانتوان آن را   و رسوم ملي و قومي اقوام مغلوب بود كه مي آدابآزادي زبان و 

درسي چند «به روايت هگل در كتابش موسوم به . ايرانيان به جامعة بشري قلمداد كرد ةهدي
اي ديـده    يافتـه  تعـالي در امپراتوري هخامنشـي وحـدانيت خـالص و     ،»تاريخ ةفلسفدربارة 

تا براي خودشان كند مگر براي برانگيختن آنان   وحدانيتي كه بر افراد، حكومت نمي ؛شود  مي
بخـش    نـور وقتـي زنـدگي   . تابـد   افراد يكسان مـي  ةهمخورشيد بر . نيروي لازم كسب كنند

بـدين نحـو،   . و آنان را وادار به ثمربخشيدن كند خود پخش شود شود كه به كساني غيرِ  مي
در . دهد  شود و در حقيقت، مبدأ تاريخ جهاني را تشكيل مي  اصل فعاليت و زندگي آغاز مي

شـود و بـدين طريـق پيشـرفت و       ين دوره، براي اولين بار حكومت از طبيعت تفكيك ميا
 .كوشد  كمال خود مي طريق گشايد و در شود و روح بال و پر مي  ترقي از قيد و بند آزاد مي
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ايرانيان امپراتوري خود را حتي به كشـورهاي مفتوحـه    شود كه  ملاحظه مي ،به سخن ديگر
شـود و    چنـين ابـراز مـي    ايـن مـديريتي كـه   ). 194 -  192: 1345نيرنوري، (تحميل نكردند 

بدين معناسـت كـه قصـد جلـوگيري از      ،خواهد خورشيدوش بر همة افراد يكسان بتابد  مي
افـراد و  » تحرك اجتمـاعي «شكوفايي انسان را ندارد و درصدد پديدآوردن موانع در جهت 

 ةشـيو هاي ديگـر    ع مدل مديريتي است كه تمدناين نوع از پيشوايي در واق. نيستها   گروه
 ارتقـا و تا مرتبـة پيـامبري    كنند ميرا ستايش  ،كوروش ،و رهبرش اند آموخته  اداره را از آن 

در نظـام اداري كشـور و تشـديد    » هاي سخت  بافت«و » نظام مراتب«تدريج  به اما ،دهند  مي
و طبقات اجتماعي شكل گرفت كه پيامـدهاي مخربـي چـون     ،ها  ها، گروه  شكاف ميان لايه

با  را و رياكاري ،طلبي  عدالتي، جاه  پرستي، گسستگي پيوندهاي عاطفي، زورگيري، بي  تجمل
  .)524: 1355پور،   انصاف(داشت  به همراه خود

روحانيـان  ) 1: ايران عهد ساسـاني و تشـكيلات اداري آن مبتنـي بـر چهـار طبقـه بـود       
شامل (آحاد ملت ) 4 ، و)ديوان(مستخدمان ادارات ) 3 ،)ارتشياران(جنگياران ) 2 ،)آسروان(

هر يك از طبقات يادشده نيز خود به چند لايه تقسيم ) رديفان آنان  و هم ،وران  برزگران، پيشه
به ). 15: 1354مينوي، (هدايت هر يك از طبقات را نيز رئيسي به عهده داشت  كهشدند   مي

هاي جديـد از امكـان     ، بنيانگذار پادشاهي ساساني با وضع مقررات و رويهسرتن نامةروايت 
 ـ   بـه هـاي مختلـف     گذار افراد و طبقات بـه لايـه   ايـن  . آورد  عمـل مـي  ه سـختي ممانعـت ب

 ؛ آنـان شـد   رفت بيشتر مي مي ـ  عامة مردم ـ  هاي زيرين  ها هر چه به طرف لايه  گيري  سخت
ديگر و درهم آميختگي  ةلايها از يك طبقه به طبقة ديگر و از يك لايه به   عبور افراد و گروه

  . دانستند  كنندة حكومت مي ساقط ،ساز ويران يهمچون بلاي ،ميان آنان را
باور عمومي و مسلط در دورة ساسانيان، مرزبندي مسـتحكم ميـان طبقـات را ناشـي از     

كـه در   را ،ن مـاني و مـزدك  همچـو  ،و هر شخص يا گروهي دانست ميباطن نظام خلقت 
. شـمرد   تـرين مجـازات مـي     مسـتحق سـخت   ،كردند  جهت خلاف نظم موجود كوشش مي

انوشـيروان پادشـاه ساسـاني حتـي      ،فردوسي شاهنامةبه روايت ). 536: 1364 ،كوب  زرين(
گـري را بـه    شكست از روميان را بر كشور تحميل كند، ولي فرزند كفـش  ةهزينحاضر بود 
  . ي حاكم بر جامعه پديد نياوردكاست  شبهسالاري نپذيرد و تزلزلي در نظام   قلمرو ديوان

و باوقـار   ،در عصر ساساني عظيم، مستحكم» ها  كاست  شبه«هر چند برج و باروي نظام 
. ريخـت  تاب مقاومت نياورد و فـرو  مخالف در برخورد با نخستين امواج اماكرد،   جلوه مي

هـاي    رفـتن بافـت   ازميـان  منجر بهتاريخي ايرانيان،  ةخواست برآرمان برابري و برادري ناظر 
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چند بعدها و  هر. شد ،مانع عظيم تحرك اجتماعي منزلة به ،ها  كاست  شبهناپذير سخت عبور
و اداري پديـدار   ،سياسـي  ،هـاي اجتمـاعي   كاست  شبهعباس باز هم   اميه و بني  از دوران بني

هـاي فكـري از جملـه      و نحله ،تفاسير فقها ،احكام خلفا ،ها  رفته مجموعة خطبه رفته ؛شدند
در هـر دوره، شـرايط ورود و عبـور از     هـا  آن معتزله و بعدها اشاعره و حاكميت هر يك از

هـاي فـردي و مردمـي را      ظرفيت ةتوسعو  ،شكوفاشدن استعدادها ،مرزهاي طبقاتي جامعه
هـا و    افـراد و گـروه   يارتقـا گـذار و  جدا از موارد استثنايي، امكان . كرد  عموماً مشخص مي

 ميزان اطاعت و سرسپردگي فرد به احكـام و نظـر   و   تحرك اجتماعي بيشتر به امتيازات، نحوه
  .)99 -  98: 1377تنكابني، ( دش  خلاصه آراي حاكم بر جامعه منوط مي و ،پيشوايان

صفوي، مـواردي  هايي از تاريخ ايران، نظير عصر سلجوقي و   شايان ذكر است در دوره
از جملـه  ) كاسـت حكـومتي     خـارج از شـبه  (توان يافت كه افرادي از طبقات ديگر   را مي

بازرگانان و حتي طبقات فرودست براي مـدتي بـه مناصـب عـالي ديـواني دسـت يافتنـد        
، را رسد ايـن مـوارد اسـتثنايي     به نظر مي اما ،)233 ،191، 190: 1385فرد،   فقيهي و دانايي(

پديـدة  تـوان    گرفـت، نمـي    هاي مشخصي صورت مـي   ن و براي زمانهاي معي  يزهكه با انگ
هم به مفهوم علمـي آن يعنـي تحـرك     آن ،ندم افراد جامعه به طور نظامآزادانة گذار    امكان

  4.دانست ،اجتماعي
هاي   باور محكم به مرزبندي ـ  پيش از ميلاد و بعد از آن ـ  در تاريخ جوامع غربي نيز

 ،در دورة پـيش از مـيلاد  . شود  ها و طبقات جامعه مشاهده مي  سخت ميان گروهسفت و 
دانستند كه از ديدگاه فضيلت انساني برابـر و    حكماي يونان طبقه را گروهي از مردم مي

و آفريدگار را آفرينندة ايـن سرشـت متفـاوت در جهـان آدميـان       ودندهمانند يكديگر ب
بر اين قرار بود كه آفريـدگار نـوع    ،افلاطون ةانديش بر اساساعتقاد غالب، . شمردند  مي

در سرشت برخي زر نهاده اسـت تـا از    :اي خلق كرده است  انسان را براي امور جداگانه
» يـاوران « ةجمل ـدر سرشت بعضي سيم گذارده اسـت تـا از    ،شوند» يانروا فرمان«زمرة 
خلق كرده است تا مرزهاي و نهاد عامه و طبقات تحتاني جامعه را از آهن و مس  شوند،

بديهي بود كه اين جداسـازي مـردم    ،بدين ترتيب. اي را مشخص كند  روشن و جداگانه
گرفت، امكان درهـم آميختگـي     طبيعه و آسماني به خود ميالكه جنبة ماوراء ،يك جامعه

 ةلاي ـيـك لايـه بـه     عبور از شده و تعيينهاي متراكم و سخت   ها ميان بافت  گروه و افراد
  .)123: 1361 ،فاستر ؛41: 1364 ،عنايت(كرد   هاي فراوان مواجه مي  ديگر را با دشواري
هـايي    ها و گـروه   هاي تاريخي جوامع بشري آكنده از پديدارشدن فرقه  بسياري از دوره
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هـاي اجتمـاعي و     هاي بشري، انديشه  نظرانه از اديان الهي، ايدئولوژي  بود كه با تفاسير تنگ
و اعمـال   ،بنـدي   هـايي را اتخـاذ، فرمـول     احكـام و رويـه   ،هاي سياسـي   انقلاب و ،طبقاتي

هـاي اجتمـاعي     كاسـت    بـارز شـبه  جلـوة  هـا و    كردند كه نماد بارز نابرابري ميان انسان  مي
 يلاديم ـ زدهميساز اواخر قرن چهارم و بعدها در قرن  توراتتفسيرهاي خاص از . دبو  مي
 5كردنـد   يصـادر م ـ  ريو حكم تكف كيتفك انتيو د تيقوم اساس بركه افراد را  ،تلموددر 

كاستي در اروپا حتـي پـس      شدة شبه متراكمهاي   وجود گروه ؛)202 -  194: 1359 ،يريوز(
سـالاري    هيجدهم كه نوعي اشرافيت ديـواني و ديـوان   فرانسة قرناز رنسانس از جمله در 

 ؛)75 -  74: 1363 ،برمينتـون (بلامنازع داشت موروثي بر تارك نظام اجتماعي آن حاكميت 
كـه بـه نـوعي     ،سـرزمين متفكـران و فيلسـوفان برجسـته     ،چنين آلمـان قـرن نـوزدهم   مه

 ،طـاهري (هايي در زمينة تحرك اجتماعي به ويژه براي يهوديان پديد آورده بود   محدوديت
و پيامدهاي » استك   شبه«هايي از وجود پديدة اجتماعي   ، همگي نمونه)314 -  313: 1390

  .جوامع بشري استپيشينة مخرب آن در 
  

  ر تحرك شغلي افراددهاي نوين و تأثيرات آن   كاست  شبه. 5
تـدريج و بـا گسـترش شـهرها و رشـد       بـه : دارد كـه   بيان مي) 103 -  102: 1378(جيلاس 

هـا،    اداره و مـديريت جوامـع و سـازمان   چرخـة  ترشـدن زنـدگي و     شهرنشيني و پيچيـده 
 ،»هاي مرامي و مسلكي  نژادي  هم« ،»هاي ايدئولوژيكي  خوني  هم«هاي ديگري چون   شاخصه

هـا    هاي نوين، در قالب شبكه  كاست  شبهدهندة ساختار  تشكيل ،»هاي حزبي خانداني  هم«و 
مانع » ديگران« در حقعدالتي   ظاهر جديد با بي به هاي هپديداين . شدندهاي سخت   و بافت

انـديش    پـردازان مطلـق    پيشوايان خودشيفته و نظريه. شدند  رشد و تحرك اجتماعي آنان مي
يه، واضـع قـوانين،   سـو  يـك هاي مطلق و   هاي جامد، با عقايد جزمي و برداشت  اين شبكه

هاي خاصي از   افراد و لايه. رسمي جديدي شدند و ضوابط رسمي و غير ،احكام، مقررات
هنگامي كه قبـاي  فقط و سازماني  ،بر بستر نوعي خويشاوندي ايدئولوژيكي، فكريجامعه 

داشتند، و تابعيت محـض احكـام و     شده را بر تن مي يقينرنگ ايدئولوژيكي و اعتقادي   هم
. آوردنـد   پذيرفتند، جواز عبور از موقعيتي كهتر به موقعيتي مهتر را به كف مـي  حكام را مي

هـاي    استعدادها و شايستگي بر اساسها   گذار آزادانة ديگر افراد و گروه   بر اين پايه، امكان
شـان تقريبـاً منتفـي      هاي درخشان فردي و اجتماعي  هاي مديريتي و ظرفيت  علمي و لياقت
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هاي عريض  به ويژه در كشورهايي كه داراي دستگاه ،هاي اداري  در اين قبيل نظام. شود  مي
و كثيـري از كشـورهاي   ) همچون كشورهاي اقمار شوروي در گذشـته (اند   و طويل دولتي

ها و مراتـب والاتـر     فرد براي عبور از موانع و براي نيل به موقعيت ،كنونيتوسعة در حال 
توقـف كامـل بـازار نقـد و تبعيـت محـض از قـوانين،        : به يك چيـز محتـاج اسـت   فقط 

چون و چـرا از ارادة    تر اطاعت بي  صريح، يا به تعبير كاست  شبهو احكام رايج  ،مفروضات
تشـخيص تفـاوت   » درخشـان «البته داشتن استعداد . مرئي و نامرئي متوليان و پيشوايان آن

گيرند خود، حكايت   كه گاه در تضاد با يكديگر قرار مي» احكام رايج«و » ارادة پيشوا«ميان 
  . و طنز تلخ ديگري از اين ماجراست

گيرنـد،    كه گاه در تضاد با يكديگر قرار مـي » هاي نوين  كاست  هشب«گونة   در هندسة هرم
تـر و    شوند، عرصه تنـگ   تر مي  تر سازمان نزديك  خود افراد هر چه به مدارج و مراحل عالي

. شـود   تر مـي   گرايي افزون  و مطلق ،انديشي  سري، جزم  نگري، سخت  و تك شود  محدودتر مي
كـه قـائم بـه ذات     ،هنـر   مايه و بـي   افراد كم به ها، طبق معمول  در اين نظام حاكم بر سازمان

افـراد   از آشكار است كه بر اثـر ايـن شـيوه، كثيـري    . شود مينيستند، لطف و مرحمت ويژه 
 ،در واقـع . شـوند   داراي قابليت و استعدادهاي ذاتي و واقعي وسوسه و از تعادل خارج مـي 

فضاي مناسب و پرنشـاط بـراي    ةتوسعو  ،س، احياهاي سازماني به جاي تأسي  گونه نظام  اين
هـاي    شـغلي افـراد، بـا اعمـال روش     يشكوفايي اسـتعدادها و تحـرك اجتمـاعي و ارتقـا    

  . اند  دهي، پديدآورندة فضايي مسموم و افرادي پژمرده  زورمدارانه و يا باج
در » نـوين هـاي    كاسـت   شبه«در گذشته و » هاي كهن  كاست«رسد   به نظر مي ،سان بدين

كـه ضـمناً    ،جهان معاصر با تبيين نابخردانـة احكـام و قواعـد و اعَمـال زورمدارانـة خـود      
به مانعي جدي و تاريخي در راه شكوفايي و حركـت   ،هويت آنان نيز هست ةكنند مشخص

، »يكاسـت   شـبه «كردن تفكر  نهادينهبا  ،نفوذ  هاي ذي  اين گروه. اند شدهانسان بدل  ةطلبان  كمال
و مانع رشد و اصلاح  ورزند ميآشكارا با هويت انساني و خرد و فرزانگي انسان خصومت 

اين تفكر و عملكرد اجتماعي و سازماني آن، با جلوگيري . شوند  جوامع مي ةتوسعسازمان و 
، انگيزه كند ميهاي اجتماعي را مسدود   از تحرك شغلي و اجتماعي، روند رشد افراد و گروه

ناشـي از  » بحران عدالت«و » بحران مشروعيت«را دفن، و بدين ترتيب موجبات و خلاقيت 
ــي« ــران انگيزش ــراهم » بح ــز ف ــيرا ني ــد م ــرد  . كن ــوهر و عملك ــذرا در ج ــاتي گ ملاحظ

مثابة يكي از بارزترين موانع  به ،ها و نظام فكري مترتب بر آن  كاست  شبهاجتماعي    ـ تاريخي
 ،شدن متعاليو متعارض با اشتياق ذاتي انسان به شكفتن،  ،ها  افراد و گروه» تحرك اجتماعي«
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مشـخص   ،سـان  بدين). 112: 1377 تنكابني،( كند ميو رشديافتن اهميت موضوع را آشكار 
و كاركرد چندان  ،ها، از حيث ماهيت، محتوا  كاست  شبهيعني  ،شود كه چگونه اين پديده  مي

مناسبات اجتماعي و سازماني و تا زمان حاضر، بـه  نيافته و آثار مخرب آن همچنان در  تغيير
  .ويژه در جوامع در حال توسعه، باقي مانده است

سالاري و   نوين با مشخصات يادشده در نظام ديوان هاي  كاست  شبه هاي  عملكرد و نشانه
رسـد يكـي از     به نظـر مـي   .هاي دولتي جوامع بسته بيشتر از جوامع باز آشكار است  سازمان
بـه   ،ان دانش مديريت برخاسـته از كشـورهاي پيشـرفته   گر پژوهشدانشمندان و  ي كهدلايل
   جانبه همهاي و   و پيامدهاي آن به نحوة ريشه ،تحرك اجتماعي و تحرك شغلي، موانع ةمسئل

هـاي    اساسـي در سـازمان   يمعضـل  منزلة يعني حادنبودن آن، به ؛اند، همين امر باشد  نپرداخته
در كشورهاي در حال توسعه وجود عامـلِ   ،در حالي كه .جوامع صنعتي دولتي دولتي و غير

  شبهمانعِ تحرك اجتماعي به مفهوم عام، و تحرك شغلي به طور خاص و پديدارشدن تفكر 
هـا،    گيـري  ر تصـميم دهاي دولتي، تأثيرات منفـي شـگرفي     ي و عملكرد آن در سازمانكاست
ها دچـار وقفـه    و سازمان ها، رشد افراد، گروه ؛اردگذ  مي ها آن هاي  و سياست ،ها  گيري جهت
، »دموكراتيـك بـودن   غيـر «چـون و چـراي     و نهادها و متوليان آن در مظان اتهام بي شود مي

از سوي ديگر، با توجه به نقشـي  . گيرند  قرار مي» كردن عملعقلاني  غير«و  ،»بودن ناعادلانه«
 ةتوسـع  فراينـد سـالاري در    و عملكرد ديوانهاي سازماني آن   مشي  كه معمولاً دولت و خط

كند، جايگاه رفيع امر تحرك اجتماعي و ارتبـاط    پايدار اين كشورها ايفا مي ةتوسعانساني و 
تنها اشخاص را انتخـاب و   نهنهادها . شود  نفوذ بيشتر پديدار مي  هاي ذي  آن با نهادها و گروه

اين نهادها مهر خود را بر افراد حك  ،سان بدين. دهند  كنند، بلكه به آنان شكل مي  معزول مي
سـازوكارِ اصـلي كـه    . كنند ميرا دگرگون  ها آن رفتار بيروني و نيز زندگي دروني كنند و مي

اسـت   »مـؤثري  ديگرانِ«از اي   دهند، متضمن حلقه نهادها به وسيلة آن اشخاص را شكل مي
گي با نهاد يا هواداري از آن بست همونه گ جاست كه هر هميناز . آورند  كه نهادها را پديد مي

ها و مراجع نفوذ، بايـد    منزلت ةهمبراي . شود  انه وانمود و شمرده ميگر حسابمزيتي عقلاً 
گذار به منزلـت و     يك سرچشمة واحد وجود داشته باشد تا وفاداران به آن سرچشمه امكان

  ).193 -  191: 1380 ،گرث و ميلز(هاي بالاتر سازماني را داشته باشند   مقام
و » داي«كه  )power-elite( »نخبگان قدرتمند«نظرية  بر اساسدر حوزة دانش مديريت، 

و  ،متوسـط  قةطبجامعه به طبقة نخبگان،  ،)Dye and Zeigler, 1975( اند كردهتبيين » زيگلر«
گذار همان طبقـة نخبگـان     طبقة متنفذ و سياست. شده استتقسيم ) يا ضعفا(ها   سومي ةطبق
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از ديدگاه . برخوردارند ،هاي دولتي  سازمان هم در هم در جامعه و ،كه از قدرت بالايي است
پـذيرد و سـاير طبقـات      گذاري به وسيلة طبقه يا نفوذ نخبگان انجام مي  مشي اين نظريه، خط

 ةطبق ـحت نفـوذ  رفتار و آراي آحاد ملت ت. كنند  نقش چنداني جز تبعيت و پيروي ايفا نمي
اين گـروه نخبگـان قدرتمنـد مسـائل مختلـف را خـود تشـخيص        . گيرد  نخبگان شكل مي

مشي نظر نهايي را ابـراز   حل و وضع خط  و خود در يافتن راه كنند،  دهند، خود مطرح مي  مي
عمومي و سازماني به طور كلي به دو گروه قدرتمنـدان و فاقـدان    ةجامع ،در واقع. نددار  مي

و گروه  بخشد  ميگروه نخست وضع و مشروعيت را ها   مشي  خط كه شود  تقسيم مي   قدرت  
دهنده   گروه قدرتمندان در ساختار جامعه نقش جهت. شود مي ها آن ناچار پذيراي بهدوم نيز 

انتقـال   ،سان بدين. برند بهره ميدارند و از قدرت پاداش و ارعاب براي تحكيم مواضع خود 
الواني، (پذيرد  هاي پايين به بالاي سازمان بسيار مشكل و كند صورت مي  لايهيي از جا جابهو 

 اصـل « حاصـل  بيشتر احتمالاً كه سخت بافتي تشكيل علتبه عبارت ديگر، به ). 94: 1380
دهي به   و جهت ،ها، تعيين اولويت  اصل در نگرش ترين  مهم« منزلة به 6»شخصي منافع آهنين
پـذيرد    تحرك اجتماعي با دشواري و بسـيار سـخت صـورت مـي     شود،  شمرده مي» رفتارها

هاي دولتي حاصل تعامل بـين    شده در سازمان تعيينهاي عموميِ   مشي خط). 1376زاهدي، (
ي به شمار آيـد،  نعقلا يفرايندكه صرفاً  آنهاي قدرتمند جامعه است و قبل از   افراد و گروه

» ها  قدرت«رسد كه اين   ضروري به نظر مي ،بنابراين. هاي موجود است  متأثر و نتيجة قدرت
مطالعه و بررسـي و تأمـل    ،گذاري  مشي  نفوذ در خط  هاي ذي  و نقش صاحبان ثروت و گروه

  .)92 ، 89: 1380الواني، ( شوند
هـاي    جريـان  ،هـاي دولتـي معمـولاً     شود كه در محدودة سـازمان   ملاحظه مي ،سان بدين

هـاي مهـم اجتمـاعي،      گيـري   هـا و تصـميم    مشي  رسمي كه واضع خط قدرتمند پنهان و غير
ها، مـانع تحـرك اجتمـاعي و      كاست  شبهبا تفكر و عملكردي مشابه  ،اند  و سازماني ،سياسي

هاي سـخت و    يابي مستمر اين بافت به هر روي، بازشناسي و ارزش. شوند  تحرك شغلي مي
از بنيادهـاي جـدي و    ،ر مورد تحـرك اجتمـاعي  به ويژه د ،تأثيرات سازماني و اجتماعي آن

هاي مبرم در محدودة مباحث مديريتي به طـور عـام و مـديريت دولتـي بـه طـور         ضرورت
توانـد قائـل بـه      تحرك اجتماعي به مفهوم خاص و علمي آن نمـي . رود  خاص به شمار مي

طقي از قلمـرو  توان و نبايد تصور كرد كـه منـا    نمي. هاي ممنوعه باشد  خطوط قرمز و حريم
براي  فقطسالاري دولتي به صورت ويژه براي افراد ويژه باشد و امكان عبور و اقامت   ديوان

حسب قابليت، مهـارت،   اينان نه بر ،به طوري كه. مقدور باشد» حلقة اربابان«افراد وفادار به 
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ت و ديگر معيارهاي رايج علمي جواز عبـور درياف ـ  ،اخلاق ،دانش، بينش، تخصص، تجربه
هـاي    هـا و بافـت    مسـتقيم در شـبكه   عضويت مستقيم يا غيـر  علتدارند، بلكه اساساً به   مي

  .كنند  در آن مراتب و مقامات جاي خوش مي» ها  كاست  شبه«سخت و 
  

  و اجتماعي در سازمان شغلي تحرك فقدانِ پيامدهاي. 6
نهادهـا و   ،بـه تبـع آن  انسـاني، دولـت و    ةتوسعپايدار و تبيين راهبردهاي  ةتوسع فراينددر 

 ،كننده دارند  نقش راهبري و تعيين ،به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ،هاي دولتي  سازمان
چه پنهان و چه آشـكار  (نفوذ مجوزِ   هاي ذي مفهوم رهبري اين نيست كه به افراد و گروه اما

يِ مانعِ تحرك اجتماعي »ها  كاست  شبه«شدن  فعالتأسيس و ) رسمي و چه رسمي و چه غير
  :آورد ميارمغان به كه پيامدها و عواقب ناگوار زير را  داده شودو تحرك شغلي 

  
  ها  بست  بن 1.6

تـوان در همـين     را مـي  ،چه سازماني و چه شخصي ،»ها  بست  بن«يكي از عوامل پديدآمدن 
بسـت    ك منـابعِ بـن  ، بـا تفكي ـ »وارن«و » اسـتومز « ،و همكارانش» فرنس«. زمينه توضيح داد

 گر بيانبست سازماني   بن. اند  اي، به دو دستة سازماني و شخصي، آن را تعريف كرده  كارراهه
بست شخصـي بـه فقـدان توانـايي يـا انگيـزش         در سازمان است، و بن ارتقافقدان فرصت 
مدعي است كـه سـه نـوع     »برادويك«از طرف ديگر، . آتي اشاره دارد يارتقاكاركنان براي 

بسـت    در توضـيح بـن  . و شخصـي  ،سـاختاري، محتـوايي   :اي وجـود دارد   بست كارراهه  بن
و منبـع وقـوع آن را در سـطوح سـازمان     كنـد   مـي ساختاري آن را بسيار پيچيده توصيف 

بـه  (شـمارد    مراتبي در سطح سازمان مي سلسلهمحدودبودنِ حركت  گر بيانو آن را داند  مي
شـود كـه يكـي از      ملاحظـه مـي   ،سان بدين). 182 -  181: 1381فرد،   لواني و دانايينقل از ا

ها و موانع تحرك   كند همان محدوديت  گري مي  ها جلوه  بست  عوامل مهمي كه در وقوع بن
كه در آن امكان استفاده  ،در مسير شغلي فرد را اي  برخي از متفكران هم نقطه. شغلي است

انـد كـه اشـاره بـه       بيـان داشـته  » فلات شغلي«در آيندة نزديك متصور نباشد، تحت عنوان 
آنـان فـلات يـا سـكون در     . و پيشرفت شغلي كاركنان دارد ارتقاسكون و توقف در مسير 

 ;Kreuter, 2004: 87( شـمارند   ناپذير در حيات شـغلي مـي    مسير شغلي را واقعيتي اجتناب

Kidd, 2000: 54; Sandholtz, 2003: 20(.  
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  عدالتي  احساس بي 2.6
بـه رغـم    ،هاي دولتي احساس كننـد كـه    هايي در جامعه و سازمان  هنگامي كه افراد و گروه

برخـي قـوانين و مقـررات و فـرامين      علتشده، به  تعريفدارابودن ظرفيت و استعدادهاي 
توانند به سطوح فوقاني هرم قدرت   ، نمي)نوينهاي   كاست  شبه(هاي سخت   نانوشته و گروه

و از خـود   نگرنـد  بـه ديـدة ترديـد مـي    توزيع عدالت  به و مديريت در سازمان دست يابند
در  )G. Homans( جـورج هـومنز  . دهنـد   هاي عاطفي، به درجات متفاوت، بروز مي  واكنش

دارد كه هر چـه قاعـدة     بيان مي توزيعي عدالت قانونعنوان  بانظرشدة كتابش  چاپ تجديد
كمتر رعايت شود و بيشتر در جهت زيـان يـك فـرد عمـل كنـد، احتمـال        عدالت توزيعي

وي . از خود نشـان دهـد   ،خوانيم  كه ما آن را خشم مي ،بيشتري دارد كه فرد رفتاري عاطفي
نتواند آنچه را كه انتظار دارد به دست بياورد، بايد گفت كـه   يكند كه وقتي شخص  اضافه مي

بـه يـك    فقـط داشـتي لزومـاً و    سرخورده شده است و اين سرخوردگي از يك چنين چشم
نيـز راجـع   » سره بيروني رويدادهاي يك«تواند به   اين مفهوم مي. حالت دروني راجع نيست

اخلاقي  اساسييكي از مسائل  منزلة به» عدالت توزيعي« ،در واقع). 431: 1383رتيزر، (باشد 
ضـو  ، ع)J. Rawls( جـان راولـز  . در علم مديريت و به خصوص رهبري حائز اهميت است

بنـا   »عـدالت «يك ارزش واحد به نـام   بر اساسعدالت توزيعي را  ةنظري ،دانشگاه هاروارد
 همـان . هاي اجتمـاعي اسـت    نخستين وجه مميزة بارز ميان سازمان ظاهراً عدالت. گذارد  مي

عقيـدة   بـر اسـاس  . آيـد   هاي فكري به شمار مي  نخستين وجه امتياز نظام صداقت ،گونه كه  
آن تفاوت در منافع  بر اساسها بايد مفهوم نابرابري مشروط را ارائه داد كه   راولز، در سازمان

مشـخص   )...و  ،مهارت، تـلاش، صـلاحيت  (ها   اين تفاوت علتشده توجيه شود و  توزيع
عـدالت  «مناسـبت نيسـت بـه      بـي  جـا  ايـن در ). 125 -  123: 1382مر،   به نقل از هس( شود
هـا در مـورد     در فراينـدها و رويـه   نبـودن  شفاف ،بدين معني كه. اي بشود  نيز اشاره» اي  رويه

  . توزيع امتيازها و امكانات نيز ممكن است موجب نارضايتي و خشم افراد در سازمان شود
  

  انساني منابع توسعةمحدوديت  3.6
و  ،انساني راهبرد به تحـرك واداشـتن تـوان، مهـارت، اسـتعداد      ةتوسعبه طور عام،  اههر گ

بقـا و   ةها حـافظ و نگهدارنـد    منابع انساني در سازمان ةتوسعخلاقيت افراد تعريف شود و 
هـاي داراي    سـازمان ة راداتـرين عامـل در     مهـم  هر گـاه  ،همچنين ،موقعيت آن به شمار آيد
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مـديران   از سوياين منابع  ةتوسعمعيارهاي جهاني وجود منابع انسانيِ فرهيخته و جذب و 
هـاي برشـمرده، آشـكار      تحرك شغلي آنان، بـدون محـدوديت   فرايند، اهميت باشدسازمان 

و اداري  ،هاي اجتماعي، سياسي  بار ناشي از موانع نظام  دو پيامد بسيار مهم و تأسف. شود  مي
 :توان چنـين برشـمرد    مي ،رك شغلي افراد، در كشورهاي در حال توسعهخصوص تح دررا 
امكـان   نبـود  علتبه  ،)فرار مغزها( ،افزايش تعداد مهاجران متخصص به خارج از كشور .1

يعني گروهي » فرار داخلي مغزها« .2و  ،هاي برتر در سطوح فوقاني هرم  دستيابي به موقعيت
هـاي كشـورهاي در حـال توسـعه كـه بـه طـور فيزيكـي بـه            كرده  از متخصصان و تحصيل

گيـري    حسـب جهـت   در واقـع اينـان بـر    امـا كننـد،    يافته مهاجرت نمـي  توسعهكشورهاي 
تـر از فـرار خـارجي      حتـي جـدي   مخاطرات آن، كنند كه  هايشان فكراً مهاجرت مي  فعاليت

جـدا از خـروج و   ، است كـه ايـن دو پديـده اولاً    گفتني). 517: 1364تودارو، (مغزهاست 
 ،ثانيـاً  ؛موانع تحرك شـغلي اسـت   علتبه  ،هاي دولتي  گيري تعداد نخبگان از سازمان  كناره

هـاي دولتـي     خروج اين افـراد از سـازمان  ) يبه لحاظ كم(كه به تعداد مشخصِ  اينبيش از 
وضعي آن در جامعه و بازتاب آن در ميان قشـر   تأثيراتتوجه شود، شايسته است اساساً به 
  .شودنخبگان و متخصصان جامعه تأكيد 

 

  انگيزشي رشد عوامل ضد 4.6
انگيزشـي   جلوگيري از ترقي و تعالي فرد در سازمان موجب و موجد گسترش عوامل ضد

درجـة  در  ،وضـعي و محيطـي آن   تأثيرات مثابة به ،در خود فرد در درجة اول و افراد ديگر
اي   هاي انگيزشي به نياز و ميل آدمي به رشد و گذار از مرتبه  تقريباً اكثر نظريه. شود  مي بعد

 Existance Relatedness( رشـد  ـ ـ تعلـق  ـ ـ نظرية زيستي. اند  به مرتبة فراتر تأكيد ورزيده

Growth/ ERG( كه آلدرفر )Alderfor(  كند  بندي مي  ، نيازها را در سه دسته طبقهكردعرضه :
ميـل بـه    گر بياننيازهاي تعلق كه  .2 ؛شود  نيازهاي زيستي كه به رفاه مادي فرد مرتبط مي .1

مسـتمر   ةتوسـع ميل به رشـد و   گر بياننيازهاي رشد كه  .3 ؛فردي است ميانارضاي روابط 
ين، نيازهاي سـطح  ير اثر ارضاي نيازهاي سطح پابورزد كه   نيز تأكيد مي» مزلو«. فردي است
 .نامـد   مراتـب نيازهـا مـي    سلسلهدر » فراگرد ارضا و پيشرفت«د كه آن را نشو  مي بالا تشديد

كه نيازهاي انسان را بـه سـه گـروه تقسـيم كـرده       ،انگيزش خود ةنظريهم در » لند  كله  مك«
 بهتر با كارايي بيشتر را دري كار دادن يعني ميل به انجام) طلبي  توفيق(است، نياز به موفقيت 

كه شامل ميل به (نياز به قدرت  ،و در نهايت ه است و پس از آن، نياز به تعلقصدر قرار داد
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بـه نقـل از   (را بيان داشته اسـت  ) يا مسئول ديگران بودن ،كنترل ديگران، نفوذ در رفتار آنان
رسـمي و   هر چند غير ،بديهي است وجود شرايط و مقررات). 118 -  115: 1383رضائيان، 
كـه هميشـه هـم در     ،نفـوذ و قدرتمنـد    هاي ذي  گروه ةشد تعيينهاي   مشي  و يا خط ،نانوشته

نشدن اين نيازهاي بارز انساني كه اساساً از ميـل   برآورده در ،ادبيات مديريت بار منفي ندارد
هـاي منفـي بـه اهـداف و       گيـري   گيرد، موجب انواع موضع  ت ميئدروني انسان به تعالي نش

پديدآمدن احساس اجحاف، سوءظن و بدگماني،  ،همچنينهاي سازمان و ترويج آن،   برنامه
  .شود  مي... و  ،گري پرخاش

  
  زدايي  خلاقيت 5.6

. خلاقيـت اسـت   ةمؤلف ـهـاي نـوين    و موفقيت سـازمان  ،م بقا، رشدئترين علا  يكي از مهم
را    كـردار شخصـي   و   كـه جريـان انديشـه      خلاقيت عبارت است از يك نوع قابليت انساني

هـاي    رسالت مديران سازمان همواره مهياكردن زمينـه  ).Coyne, 1997: 137(كند  ميتر   فزون
آوردن محـيط مناسـب بـراي پديدارشـدن انديشـه و       فـراهم مساعد براي بروز خلاقيـت و  

به تعبير مام فورد، خلاقيت عامل پويايي و تحرك سـازمان اسـت   . هاي نو و بديع است  ايده
 درها   جهاني، توانايي سازمان ةعرصبا توجه به شتاب تحولات تكنولوژيكي و رقابت در  ،و
 تـأثيري حيـاتي در كـاركرد درازمـدت سـازمان دارد      افراد خلاقيت و هاي نو هفرآورد ةارائ

)Mumford, 2000: 317( . هاي دولتـي،    خلاقيت در سازمان ةبازدارنداز جمله عوامل جدي
ژرفـي اسـت كـه     تـأثيرات زدايي كند،   سازمان و افراد آن به تعبيري خلاقيتتواند از   كه مي

و  ،محـيط، ضـوابط  . آورنـد   گفته در محـيط و افـراد آن پديـد مـي     پيشموانع تحرك شغلي 
از موانـع بـروز    آورنـد  مـي نفـوذ پديـد     هـاي ذي   حمايتي كه افراد و گروه هاي غير  سياست

در بين  را فقدان خلاقيت و نوآوري مهماز جمله دلايل  ،در واقع. دنشو  خلاقيت شمرده مي
يعنـي   ،شـده بـر سـازمان    مسـلط سـاختارهاي پديدآمـده و    ةجوهرافراد و كار آنان بايد در 

  .)102: 1378جيلاس، (جويي كرد   پي ،هاي سخت و آهنين  بافت
  

  تحديد حق انتخاب افراد 6.6
اسـت   »مديريت بر خويشتن«ت، مفهوم يكي از مباحث رايج و نسبتاً جديد در دانش مديري

وي . بر آن تأكيد ورزيـده اسـت  ) 5 -  4: 1390(» پيتر دراكر«كه شايد پيش از هر دانشمندي 
هاي دور، مردم چندان نياز نداشتند كـه بـه     تاريخ بشر و در گذشته يبر اين باور است كه ط



 17   حميد تنكابني

 ،گذاشت  هستي مي ةعرصيك شخص وقتي پاي به . شناخت حاصل كنند خود هاي  توانايي
هاي خويش   به قابليت ،يعني اولاً(گرفت   در يك شرايط و يك مسير كاري مشخص قرار مي

پسر يك دهقان، يـك كشـاورز و دختـر    ) از حق انتخاب محروم بود ،آگاهي نداشت و ثانياً
اما در جهان امروز افراد پس از  ،...شد و به همين ترتيب   يك هنرمند، همسر يك هنرمند مي

دراكـر،  (حق انتخـاب برخوردارنـد    گرند يعني از  هاي خويش خود انتخاب  شناخت ظرفيت
دراكـر در ايـن مقالـه، پـس از      ةتوصـي بـر   جانب، بنـا    حال تصور كنيد فرد از يك .)2005

كـارگيري شـيوة    بـه  ،همچنـين گـاهي از حـق انتخـاب و    آهاي خـويش و    شناسايي توانايي
 ،برداري از انتظارات و سـپس   و يادداشت» تحليل بازخورد تجزيه و«عنوان  باپيشنهادي وي 

هاي علمي   ماه، با دارابودنِ صلاحيت 12الي  9مثلاً بين  ،نبررسي نتايج آن پس از مدت معي
و عمومي، انتظار رسيدن به يك موقعيت و يا مقام سازمان دولتـي را در خـويش پرورانـده    

  شـبه «شـبحِ   از سـوي همين فرد با تهديد و تحديد حقِ انتخاب خود  ،از جانب ديگر. باشد
مهتر صادر  ةمرتبمجوز عبور از مراتب كهتر به  براي وي ،اي كه  گونه به ؛مواجه شود» كاست

هاي   گسترده و سراسري در سازمان به صورتبه خصوص اگر  ة چنين وضعيتينتيج ؛شودن
بـديهي  . در پـي دارد عواقب مخرب و وسـيعي   ،دولتي يك كشور در حال توسعه رخ دهد

و رفتـاري كاركنـان    ،روانـي  ،فرهنگـي  ،هـاي اجتمـاعي    در حـوزه  است كه ايـن وضـعيت  
 تـأثيرات منفـي فراوانـي از خـود بـه جـاي      هاي دولتي و به تبع آن نخبگان جامعـه    سازمان

  .گذارد مي
  

  تحديد رشد سازمان 7.6
 بـدون مـانع و رادع   ارتقـاي م وضعيت سازمان در گرو رشد و ئرشد سازمان و بهبود دا

كـه افـراد    به طوري كه است توانمندسازي آنان به معناي برداشتن موانع ،همچنينافراد 
شـان هـم در     و از نيـروي برسـانند  بتوانند كارشان را به صورت مؤثر و كامل بـه انجـام   

انتخاب مديران، حتـي  ). 169: 1381كريز، ( بگيرنددر سازمان بهره  مكنبهترين جاي م
حال اگر باز . شان صورت پذيرد  هاي واقعي  شايستگي بر اساس، بايد نيز رهبران شايسته

هـاي دولتـي، مـانع      هاي سخت مزاحم و تحديدكننده، به خصوص در سـازمان   هم بافت
 ، رشـد دنشوو انتخاب مديران اصلح  انتوانمندسازي آن فرايندرشد و شكوفايي افراد و 

  .اند  واقعي سازمان را نيز مانع شده
شوند و مديران دولتي عامـل    مردم صاحبان اصلي يا اصيل قلمداد مي ،در بخش دولتي
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خادميت، مديرانِ خـادم خـود را وقـف اهـداف سـازمان      نظرية بر  بنا .و وكيل آنان هستند
ع خـويش  كـه بـه منـاف    آندارنـد و پـيش از   » تعقـل جـوهري  «و رفتاري مبتني بر  كنند  مي

تعقـل  «اين نظريـه اسـاس ارتقـاي فـرد را     . كنند  بينديشند به جمع و منافع سازمان فكر مي
و  ،تعقل جوهري موجـب رشـد، تعـالي   پاية  زندگي انسان بر ،سان بدين. داند  مي» جوهري

الـواني،  (كند   شود و سعادت انساني را تضمين مي  ها و جوامع مي  كمال بشريت در سازمان
شدن سازمان از چنـين مـديراني، بـه دلايـل يادشـده،       محروم كه شود  حظه ميملا). 1381

 شـود  آشكار مي ،سان بدين. كند  دولتي را فراهم مي مؤسساتچگونه موجبات توقف رشد 
و سياسـي   ،تأثيرات اجتماعي، فرهنگي، روانـي  همراه باگانة فوق   كه پيامدهاي منفي هفت

گذارد، از جمله مواردي اسـت كـه از فقـدان      جامعه مير اكثريت مردم يك دنامطلوبي كه 
و تحـرك اجتمـاعي در جامعـه     ،هـاي دولتـي    ها، به ويژه سازمان  تحرك شغلي در سازمان

  .شود  حادث مي
  

  گيري نتيجه. 7
ها از مقام و منزلتي به مقـام و    يعني امكان عبور آزادانة افراد و گروه ،پديدة تحرك اجتماعي

و توسـعة   ،يكي از عوامل مهم در ايجاد انگيزه در كاركنان، موفقيـت سـازمان   ،منزلتي والاتر
نفـوذ و    هاي ذي  تاريخ تمدن بشري، افراد و گروه ياز ديرباز و ط ، اماآيد  جامعه به شمار مي

هاي سخت و آهنين به   اصل پايدار منافع شخصي، با تأسيس بافت بر اساسقدرتمند حاكم، 
و ترسـيم مرزهـاي مشـخص، امكـان تحـرك اجتمـاعي افـراد را در        » ها  كاست  شبه« ةگون
مروري بـر وضـعيت و   . اند  و اجتماعي سلب يا بسيار دشوار كرده ،سياسي ،هاي اداري  نظام

 از ها در تاريخ ايران و جهان گواه اين نكتة ظريف است كه در بسياري  كاست  شبهعملكرد 
ها در مسير تاريخ با تغييراتي   كاست  شبهديدة موارد، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، پ

و » هاي متحجـر   كاست«يعني اگر در گذشته . اند  خويش را حفظ كرده ةهستخود  ةپوستدر 
بنا نهـاده شـده   » دين«و  ،»خاندان«، »نژاد«، »خوني  هم«بيشتر بر بنيان » هاي كهن  كاست  شبه«

ترشـدن چرخـة ادارة     و پيچيده ،ت فكريبودند، در دنياي معاصر با رشد شهرنشيني، تحولا
، »نـژادي   هـم «، »خوني ايـدئولوژيكي   هم«بيشتر بر مدار » هاي نوين  كاست  شبه« ،امور جامعه

منـافع شخصـي و   «و  ،»سـازماني  همحزبي و  هم« ،»خانوادگي  هم« ،»مسلكي هممرامي و  هم«
كاست با تشكيل بافتي سخت و   ، گروه حاكم بر شبهشرايطدر اين . اند شدهاستوار » گروهي

رسمي يا  به صورت پنهان و غير ،ها  مشي  و خط ،هاي ضخيم و تدوينِ قوانين، مقررات  پرده
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انـد، از تحـرك     كه منافع خود و گروه همراه خـويش را اسـاس قـرار داده    ،آشكار و رسمي
منفـي  آثـار مخـرب و پيامـدهاي    . آورنـد  جلوگيري به عمل مي» ديگران«شغلي و اجتماعي 

و  ،هـا   هاي نوين براي افـراد، گـروه    كاست  شبهو سياسي كه اين  ،رواني، فرهنگي، اجتماعي
كه  ايناند، جدا از   هاي دولتي به ارمغان آورده  براي سازمان ،همچنيناقشار گوناگون جامعه و 

 ـ . انـد  فـراوان  ،دنبا ميل دروني و فطرت انسان براي تعالي و كمال تعارض دار ار از جملـه آث
هـا، احسـاس     هـا در سـازمان    بسـت   بـن  ةمسئلتوان به   هاي مديريتي مي  نابهنجار آن در نظام

زدايـي،    انگيزشي، خلاقيت منابع انساني، رشد عوامل ضد ةتوسععدالتي افراد، محدوديت   بي
بازشناسـي و پـژوهش دربـارة    . و تحديد رشد سازمان اشاره كرد ،تحديد حق انتخاب افراد

هاي نوين، كه از موانع مهم تحرك اجتمـاعي    كاست  شبهها و پيامدهاي منفي عملكرد   نشانه
ويـژه در كشـورهاي در حـال      به ،هاي دولتي  در جامعه و به تبع آن تحرك شغلي در سازمان

هـاي كـار در     د، از ضـرورت ن ـآي  نيافتگي به شمار مـي  توسعهو بالطبع از عوامل بارز  ،توسعه
شناسـي و    امري كه تاكنون، به رغـم بيـان آن در منـابع جامعـه    . استحوزة دانش مديريت 

 علـت احتمـالاً بـه   (پـردازان غربـي     شناسي و مديريت نوين، چندان مورد تأكيد نظريه  روان
  .قرار نگرفته است) صنعتي ةپيشرفتحادنبودن آن در جوامع 

  
    نوشت  پي

در تحـرك   ؛كنند  تحرك عمودي را معمولاً به دو نوع تحرك صعودي و تحرك نزولي تقسيم مي   .1
و در تحرك نزولي فرد از پايگاهي بالا به پايگـاه   ،صعودي فرد از يك پايگاه به يك پايگاه بالاتر

  .)244: 1374 ،گيدنز(يابد   تر انتقال مي  نازل
يد، مردمان از شيخ استدعاي مجلـس كردنـد، اجابـت    بار به طوس رس شيخ ابوسعيد ابوالخير يك .2

خدايش بيامرزد : پاي خاست و گفت كسي بر. كه هيچ جاي نبود كرد، مردم بسيار درآمدند چنان
 هـر : گفتآيد، شيخ دست به روي فرود آورد و  فراتر گام يك هست كه جا آن از كه را كسي هر

. يك قدم فراتر آييد هستيد آنچه ازاند او بگفت كه  پيغامبران بگفته ةهميم و يخواستيم بگو  چه ما مي
  .)200: 1376 ،محمد بن منور(اي نگفت و از منبر فرود آمد و ختم مجلس كرد   ديگر كلمه

خـود،   غزليـات  ديـوان و هـم در   معنـوي  مثنويهاي   الدين محمد بلخي در داستان  مولانا جلال. 3
و  ،جامة نو بر تن كردن ،نوشدن همة عالم ،ها  ن كهنگيد، زدو»ها نوشدن حال«بارها و بارها، از 

روز » «هاست  ها، رفتن اين كهنه نوشدن حال«: نو به نو شدن آدم و عالم سخن بسيار گفته است
ر واقع ركـن  د... و  »هر نفس انديشة نو، نو خوشي، نو غناست«/ »نو و شام نو، باغ نو و دام نو

اصـلي وي، سـاكن و راكدنمانـدن انسـان و حركـت      دغدغـة  ركين دستگاه انديشگي مولانا و 
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بـودن بـه سـوي نـو و      پارينـه هميشگي آدميان به سوي كمال و عبـور از وضـعيت كهنگـي و    
  :ترين مراتب كمال است  شدن تا رفيع تازه

 چينــهامــروز مــنم عنقــا نــي مرغــك پا   امــروز مــنم احمــد نــي احمــد پارينــه
 شهر به شهر بردمت، بر سر ره نمانمـت    ازحد خاك تا بشر چند هزار منزل است

ــه ــت كهنـ ــتنوبـ ــان درگذشـ ــت      فروشـ ــازار ماس ــن ب ــانيم و اي ــو فروش  ن
  )كليات شمس(

  :داند  شدن هر دو جهان مي تازهوي حتي سخن نو و تازه گفتن را دليل بر 
 شـود  اندازه و حد  بي جهان، حدازوارهد   شودتازهجهاندوتابگوتازهسخن هين
 شـود  آوازه همـه  يا شود، رنگهمگييا   نشـدتـازهتـودمكزاوسربرسيه خاك

  )همان(

يافتن افـراد متعلـق بـه طبقـات محـروم بـه        دستهاي خود،   معدودي از انديشمندان در پژوهش. 4
. انـد   انگاشـته » تحرك اجتماعي«را معادل  مقامات عالي و بالعكس، در ادوار گوناگون تاريخ ايران

» تحرك اجتماعي«عادي از  اي غير  از جمله كاتوزيان بر اين باور است كه همواره در ايران درجه
همايون كاتوزيان، بارها و بارهـا در آثـار   . شد  ين به بالا در جامعه ديده مييين و از پايپابه از بالا 

اشـاره   ،ريخ ايران، حتي شديدتر از جوامع سنتي اروپـايي در تا» تحرك اجتماعي«خود به وجود 
نظـام  «ناپـذير    مـدهاي اجتنـاب  افراوان را يكـي از پي » تحرك اجتماعي«نويسنده اين . كرده است

ر   «كند كه   دليل بيان مي ه عنوانو ب داند مي» خودكامة قدرت مستبده«با ماهيت » سياسي تـاريخ پـ
هـاي    يعنـي گـروه  (بستگي خودشان يا در نتيجة حمايت ديگـران  است از افرادي كه يا به لحاظ 

نادرشـاه،   ؛انـد   هـا رسـيده    ترين مراتب به بالاترين مقـام   ينيحسب تصادف از پا و يا بر) نفوذ  ذي
اي بـه    تحرك اجتماعي از طبقـه «و يا » اند  هاي بارز اين روند هميشگي  و رضاشاه نمونه ،اميرنظام

هاي نظام اسـتبداد    مجموعة ويژگي«و يا » شديدتر از جوامع سنتي اروپا بودمراتب  بهطبقة ديگر، 
همـايون   ؛115، 114، 8، 2، 1: 1386همـايون كاتوزيـان،   (» ...تحرك طبقاتي زياد را پديـد آورد  

تحــرك «اي كــه كاتوزيــان بــه معنــاي   اســت، پديــده گفتنــي). 226، 225، 34: 1378 ،كاتوزيـان 
كه حتـي در تـاريخ    است   هاي آن را در تاريخ ايران ذكر كرده  كند و نمونه  از آن ياد مي» اجتماعي

بـه مفهـوم   » تحـرك اجتمـاعي  «با پديـدة   ددان  سابقه مي  تمدن قديم غرب و حتي امروز غرب بي
 ،شـود اولاً  آنچه در اين آثار بـدان توجـه مـي   . رسد  شناختي آن متفاوت به نظر مي  علمي و جامعه

اسـتفادة  بيشتر بـه صـورت    ،همين استثناها ،ثانياً ؛استثنايي در تاريخ ايران است نه قاعدهاي   پديده
وسـيلة پيشـبرد اهـداف خـاص در      و ،اي  ابزاري مستبدان خودكامه از برخي افراد در هـر مرتبـه  
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 ،هـوش  ،تري توانسته بودند با درايت  گاهي هم رؤساي قبايل پست ،ثالثاً ؛مراتب بالاتر بوده است
اصـطلاح و مفهـوم    ، امـا شوندو خشونت مبدل به قدرت مطلقه در سرزمين ايران  ،گري  شيوح

سازي جوامـع    هاي توسعه و تمدن  ترين مؤلفه  يكي از كليدي منزلة كه امروزه به» تحرك اجتماعي«
به ها از موقعيت فروتر   گذار آزادانة افراد و گروه   در مقام علم، به امكان ،شود  بشري محسوب مي

اي است كه در يـك    بدين معنا پديده» تحرك اجتماعي«. شود  موقعيت فراتر و بالعكس تبيين مي
، اسـت هـاي جديـد     كاسـت   شـبه رسمي و  رسمي و غير» هاي سخت  بافت«جامعة باز، كه فاقد 

و  ،هـاي سياسـي    نظـام  ،هـا، جامعـه    و كمال افـراد، گـروه   ارتقايابد و امري مثبت در   مصداق مي
بدين قرار مفهومي پايدار، پويـا،  » تحرك اجتماعي«. شود  هاي وابسته به آن تلقي مي  سالاري  ديوان
رسد قرائـت رايـج علمـي در     به نظر مي ،بنابراين. مند است  و قاعده ،مند، وسيع، جامع، روان  نظام

تابـد و    ن را برنمـي كار رفتة همايون كاتوزيا هشناسي و توسعه، برداشت يادشده و ب  ادبيات جامعه
. كنـد   قلمداد و اين پديده را تداعي نمي» تحرك اجتماعي«شده را نيز به مفهوم  بيانهاي   آن نمونه

» مصـداق « ـ  به تعبير نگارنده ـ  »تحرك اجتماعي كاذب«يا » شبه تحرك اجتماعي«هر چند مقولة 
  .آيد تري از آن به شمار مي واقعي

و تجاوزهـاي   ،كشـتارهاي جمعـي   ،انگيـز   رخـدادها، وقـايع حيـرت   براي آگاهي بيشتر در مورد  .5
 فراينـد موانع بـارز تحـرك اجتمـاعي در    «شده، به مقالة  بياني كاست  شبهدهشتناك ناشي از آراي 
  .اثر نگارنده مراجعه شود» توسعة كشورهاي آسيايي

اي با عنـوان    ر مقالهالسادات زاهدي د  شمس را ،»اصل آهنين منافع شخصي« هوشمندانةاين تعبير  .6
  .كرده استبه طور مشروح تبيين » پايدار و اصل آهنين منافع شخصي ةتوسع«

  
  منابع
يان و طبقـات اجتمـاعي ايـران از دوران ماقبـل     يتاريخ زندگي اقتصادي روستا ).1355( پور، غلامرضا  انصاف

  .انديشه: تهران، تاريخ تا پايان ساسانيان
  .نشر نو: تهرانمحسن علائي،  ة، ترجمكالبدشكافي چهار انقلاب ).1363( برمينتون، كرين

  .كيهان: تهرانباقر ساروخاني،  ة، ترجمفرهنگ علوم اجتماعي ).1366( بيرو، آلن
ة نام ـ فصـل ، »)كشـورهاي آسـيايي  (توسـعه   فراينـد موانع بارز تحرك اجتمـاعي در  « ).1377( تنكابني، حميد

  .5و  4 ش ،)شناسي  شرق(مطالعات آسيايي 
وزارت برنامه : تهران ،1 غلامعلي فرجادي، ج ة، ترجماقتصادي در جهان سوم ةتوسع ).1364( تودارو، مايكل
  .و بودجه

  .مرواريد :االله رضا، تهران  عنايت ة، ترجمجديد ةطبق ).1378( ميلان ،جيلاس
  .دانشگاه تهران: تهران ،سلوك عرفاني و شرح بر مقامات اربعين يا مباني سير ).1375( دامادي، سيدمحمد



 ...تحرك شغليِ كاركنان ر دموانع تحرك اجتماعي و تأثيرات آن    22

  .مرواريد: تهران ، گردآوري و ترجمة حميد تنكابني،هاي نو در دانش مديريت  انديشه ).1390( دراكر، پيتر
  .سمت: تهران ،مباني مديريت رفتار سازماني ).1383( رضائيان، علي

  .علمي: تهران، ترجمة محسن ثلاثي، شناسي در دوران معاصر  نظرية جامعه). 1383(ريتزر، جورج 
  .38 ، شمديريت دولتي ةنشري، »شخصي منافع آهنين اصل و پايدار توسعة« ).1376( السادات  زاهدي، شمس

  .اميركبير :تهران ،تاريخ مردم ايران قبل از اسلام ).1364( كوب، عبدالحسين  زرين
  .قومس :، تهرانهاي سياسي در غرب  تاريخ انديشه ).1390( طاهري، ابوالقاسم

  .دانشگاه تهران :تهران، سياسي در غرب ةبنياد فلسف ).1351( عنايت، حميد
  .اميركبير: الاسلامي، تهران  جواد شيخ ة، ترجمسياسي ةخداوندان انديش ).1358( مايكل .فاستر، ب

 ،)تطبيقـي  ـ ـ نگـاهي تـاريخي  (بوروكراسي و توسعه در ايـران   ).1385(فرد  فقيهي، ابوالحسن و حسن دانايي
  .خدمات فرهنگي رسا ةمؤسس :تهران

دفتـر  : تهـران نـژاد،    محمـدعلي حسـين   ة، ترجم ـهـاي كليـدي در مـديريت     ديدگاه ).1381( كريز، استوارت
  .هاي فرهنگي  پژوهش
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهرانزاده،   كاظم ة، ترجممكالمات ).1347( كنفوسيوس

 ،)اجتمـاعي  نهادهـاي  شناسـي   روان( سـاختار اجتمـاعي   فـرد و    منش ).1380( رايت ميلز  هانس و سي ،گرثْ
  .آگه: تهراناكبر افسري،  ةترجم

  .نشر ني :تهران صبوري كاشاني، ة، ترجمشناسي  جامعه ).1374( گيدنز، آنتوني
، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضـا  )في مقامات الشيخ ابي سعيد(التوحيد  اسرار ).1376( محمد بن منور

  .آگاه: تهرانشفيعي كدكني، 
  .خوارزمي :، تهراننامة تنسر ).1354( مينوي، مجتبي
  .شركت ملي نفت ايران :، تهرانسهم ايران در تمدن جهان ).1345( نيرنوري، حميد

  .نشر رايزن: تهران، شناسي  مباني جامعه ).1369( عبدالحسين گهر،  نيك
  .سمت: تهران، مشي دولتي گيري و تعيين خط  تصميم ).1380( الواني، سيدمهدي
آموزش  ة، مؤسس55، ش توسعه و مديريت نامة فصل، »عامليت و خادميت نظرية«. )1381( الواني، سيدمهدي

  .ريزي  و پژوهش مديريت و برنامه
  .اشراقي ـ صفار :تهران ،نظمي و مديريت  تئوري نظم در بي ).1381( فرد  الواني، سيدمهدي و حسن دانايي

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهراناسرائيل فاشسيسم جديد ).1359( وزيري كرماني، محمدحسن
قاسم كبيري،  ة، ترجممديريت رفتار سازماني ).1383( جانسون ديويي .و اي ،كنت ايچ بلاتچارد ،پل ،هرسي

  .مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي: تهران
دفتـر  : تهـران سـيدمحمد اعرابـي و داود ايـزدي،     ة، ترجم ـاخـلاق در مـديريت   ).1382. (تـي . هس مـر، ال 
  .هاي فرهنگي  پژوهش

 :محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران ة، ترجماقتصاد سياسي ايران ).1386( همايون كاتوزيان، محمدعلي
  .نشر مركز



 23   حميد تنكابني

رضـا  علي ة، ترجمتضاد دولت و ملت، نظرية تاريخ و سياست در ايران ).1387( همايون كاتوزيان، محمدعلي
  .نشر ني :طيب، تهران

  
Coyne, Richard (1997). ‘Creativity as Commonplace’, Design Study, No. 18. 
Drucker, Peter Ferdinand (2005). ‘Managing Yourself’, Harvard Business Review, January. 
Dye, T. and H. Zeigler (1975). The Irony of Democracy, Calif.: Cole Publishing Co. 
Featherman, L. David (1975). ‘Assumptions of Social Mobility Research in the US: The Case of 

Occupational Status’, Social Science Research, Vol. 4. 

Judah, Matras (1960). ‘Comparison of Intergenerational Occupational Mobility Patterns: An 

Application of the Formal Theory of Social Mobility’, Population Studies, Vol. 14, No. 2. 
Kidd, Jennifer (2000). ‘Emotion: Anabsent Presence in Career Theory’, Journal of Vocational 

Behaviour, Vol. 5. 
Kreuter, Erica (2004). ‘Why Career Plateaus are Healthy’, 

http: //www.lucaonlin.com/cpajournal/old.Htm. 
Lipset, Seymour M. and Bendix Reinhard (1952). ‘Social Mobility and Occupational Career 

Patterns’, American Journal of Sociology, Vol. 57, No. 4, The University of Chicago Press. 
Mumford, Michael (2000). ‘Managing Creative People’, Human Resource Management Review, 

Vol. 10, No. 3. 
Sandholtz, Kurt (2003). ‘Are You in Danger of Plateauing: Happy Career’, 

http://www.com/html.ASP. 
Sills, David (1972). International Encyclopedia of Social Siences, Vol. 16, New York: 

MacMillan. 
Sorokin, P.A. (1964). Social and Cultural Mobility, New York: Freepress. 
 



 

 


